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کتاب البیع
جلسه 48 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ش در سببيت «اشاره»

نتيجه مباحث گذشته اين شد که بر حسب قاعده اول؛ «اشاره» ي از اسباب عقلائيه‌اى است كه بيع و ساير معاملات با او
واقع م‌شود. حالا اگر شك كنيم كه آيا سببيت دارد يا نه؟ عرض كرديم كه اينجا بايد «أصالة الفساد» جارى كنيم، گرچه أصالة

الفساد، محوم اطلاقات و عمومات است. اما اين نته بايد مورد توجه قرار گيرد كه اين محوم بودن ‐كه مگوييم أصالة
الفساد، محوم اطلاقات و عمومات است‐ روى فرض است كه ما اطلاقات و عمومات را ناظر به اسباب بدانيم و بوييم اين

اطلاقات و عمومات، همهي اسباب را شامل م‌شود.

هال لحا» ه ما هم همين را پذيرفتيم‐ كه اين اطلاقات و عمومات؛ ناظر به اسباب نيست، يعنقائل شد ‐كما اين اما اگر كس
كنيم که با يك سبب‌شك م اه وقتاست، آن اضٍ» ناظر به آن تجارت مسببتَر نةً عارجاست، «ت ناظر به آن بيع مسبب «عيالْب

معامله واقع م‌شود يا واقع نم‌شود؟ در اينجا أصالة الفساد جريان دارد و دليل كه بخواهد اين أصالة الفساد را از بين ببرد
نداريم.

ش در اشتراط امر خارج در سببيت اشاره

نته دير اين است كه اجمالا م‌دانيم که «اشاره» از اسباب است، اما اگر شك كنيم كه سببيت او شرط دارد يا نه؟ مثلا شك
كنيم كه اشاره‌اى كه از اسباب است، مشروط به عجز از تلم است. تا بحال كه اثبات كرديم اشاره ي از اسباب است، كارى

نداشتيم كه اشاره، از قادر صادر شود يا از عاجز، حالا اگر كس شك كرد كه آيا مشروط به عجز از تلم است يا نه؟ يا شك
كنيم كه مثلا مشروط به عجز از كتابت است يا نه؟ در اينجا شك بر م‌گردد به شك در سببيت؛ يعن در جاي که كس قادر است

ما نم‌دانيم سببيت دارد يا نه؟ جاي كه كس قادر بر كتابت است نم‌دانيم سببيت دارد يا نه؟ موارد شك در سببيت؛ مجراى
أصالة البرائة نيست.

نم‌توانيم بوييم اصل اشاره سببيت دارد، شك م‌كنيم آيا اين امر در او شرط است يا نه، كما اينه در ساير موارد دوران بين
اقل و اكثر مشهور م‌گويند نسبت به اكثر، أصالة البرائة جارى م‌كنند، بياييم در اينجا بوييم اصل اشاره سببيت دارد، اين

م‌شود اقل، آيا زايد بر اين، شرطش اين است كه بايد عاجز از كتابت يا تلفظ باشد؟ بوييم اين هم م‌شود اكثر، در دوران بين
اقل و اكثر بايد نسبت به اكثر برائت جارى كنيم. جواب اين است كه برائت در جاي جريان پيدا م‌كند كه شك ما در اسباب و
در سبب و مسبب نباشد، جاي كه شك ما از قبيل شك در سبب و مسبب است، آن مورد از مصاديق شك در محصل م‌شود و
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اگر شك در محصل شد اينجا نوبت به أصالة البرائة نم‌رسد بله مجراى براى اشتغال و احتياط است.

فرمايش محقّق ايروان(ره)

محقق ايروان(ره) در حاشيه ماسب گويا م‌خواهند بفرمايند مانع ندارد كه در اسباب شرعيه، أصالة البرائة جارى كنيم و با
جريان اصالة البرائة، شك از مسبب رفع م‌شود. زيرا بالاخره اينجا يك سبب آمده، شرط او؛ يعن چيزى كه احتمال شرطيتش

را م‌دهيم بنام عجز از تلم، نيامده است، اگر ما شك م‌كنيم كه آيا مسبب محقق است يا محقق نيست، اين ناش از اين
م‌شود كه آيا اين سبب، سببيت دارد يا ندارد؟ ما نسبت به اين زايد، از حديث رفع استفاده م‌كنيم. الان ش کرديم که اين قيد
زايد و اين شرط زايد، دخالت دارد يا ندارد؟ «رفع ما لا يعلمون» جريان پيدا مكند. حديث رفع، آن شرط يا آن قيدى كه ما در

اعتبار او ش م‌كنيم را رفع م‌كند. بعد از اينه حديث رفع آن را برداشت، نتيجه م گيريم كه اين سببيت دارد.

اشال بر محقق ايروان(ره)

آناه محقق ايروان(ره) م‌فرمايد اکنون ممن است كس بويد بالاخره وقت اين سبب بدون اين شرط محقق شد، اشاره در
حال محقق شد كه اين شخص، قادر بر تلفظ است و شرط را ندارد، شرط كه الان شك داريم اين شرط دخالت دارد يا دخالت
ندارد، در اينجا استصحاب وجود دارد؛ استصحاب عدم نقل و انتقال وجود دارد. ما شك م‌كنيم که با اين اشاره، نقل و انتقال

واقع شده است يا نشده است؟ استصحاب عدم نقل و انتقال و بقاى مال بر ملك مالك قبل را جاري مکنيم.

شما مر نم‌گوييد كه در دوران بين استصحاب و برائت، استصحاب مقدم است، ‐هر جا بين برائت و استصحاب يك
تعارض شود، استصحاب مقدم است‐، مستشل به ايروان(ره) م‌گويد شما م‌گوييد ما يك اشاره داريم و يك چيزى كه در
شرطيت و عدم شرطيتش ش داريم، م‌آييد در اين مشوك، حديث رفع يا أصالة البرائة را جارى مكنيد، در حال كه با اين
اشاره، ما شك م‌كنيم نقل و انتقال واقع شد يا واقع نشد، استصحاب عدم نقل و انتقال جاري م‌كنيم، و استصحاب بر برائت

مقدم است.

جواب محقق ايروان(ره) از اشال

ايشان در جواب فرموده است اين كه گفتهاند استصحاب بر برائت مقدم است، در جاي است كه مورد اينها سبب و مسبب
نباشد. اگر شما در جاي شك در سبب داريد و قهراً شك در مسبب داريد، و لو در مسبب استصحاب جارى شود، در سبب

برائت جارى م‌شود. اما در اينجا استصحاب بر برائت مقدم نم‌شود، يعن اينجا ما يك قاعده ديرى داريم كه در شك در سبب
و مسبب، «الاصل الجارى ف السبب، مقدم عل الاصل الجارى ف المسبب» ؛ اصل جارى در سبب، بر اصل جارى در

مسبب مقدم است، و لو اينه اصل جارى در سبب برائت باشد و اصل جارى در مسبب استصحاب باشد.

بعبارة أخرى؛ تقدم استصحاب بر برائت درجاي است كه مسأله سبب و مسبب در كار نباشد، و الا اگر مسأله سبب و مسبب
در كار بود، آنجا ما اصل جارى در سبب را بر اصل جارى در مسبب مقدم م‌كنيم. خلاصه؛ محقق ايروان(قدس سره)

م‌فرمايد در جاي كه ما ف الجمله م‌دانيم اشاره سببيت دارد، اما نم‌دانيم سببيتش مطلق است و يا سببيت تامه دارد و يا
سببيتش مشروط به عجز از تلفظ است، نسبت به اين شرط، أصالة البرائة جارى م‌كنيم، يا نسبت به اين شرط، حديث رفع را
جارى م‌كنيم و دير مجال براى استصحاب نيست. نتيجه اين است در همين دوران بين اقل و اكثر هم ايشان برائت جارى



م‌كند، و لو مسأله از باب سبب و مسبب است، اما نتيجه هم م‌گيرند كه اين «اشاره» و لو اين كه شرط هم نباشد، سببيت
دارد.

نقد امام(قده) بر فرمايش محقق ايروان(ره)

امام(رض) اين كلام محقق ايروان را مورد اشال قرار دادهاند (كتاب البيع، ص308) و فرمودهاند: «انّ إثبات ترتّب المسبب
عل السبب، موقوف عل‌ إثبات أنّ الأقل تمام السبب و السبب التام، و مع احتماله و الشكّ ف نقصه و تمامه، لا يحم بترتّبه
عليه، و جريان حديث الرفع ف القيد المشوك فيه، لا يثبت كون البقية تمام السبب»؛ م‌فرمايند اگر مسبب بخواهد بر سبب
مترتب شود، موقوف بر اين است كه ما اثبات كنيم كه اين سبب، سبب تام است و وقت احتمال م‌دهيم که يك شرط دخالت

داشته باشد و شك م‌كنيم كه آيا اين سبب، تام است يا ناقص «لا يحم بترتّبه عليه». اگر شما حديث رفع را در آن شرط
مشوك جارى كرديد، اثبات نم‌كند كه آن بقيه تمام السبب است.

سپس مفرمايد: «و ليس المقام من الموضوعات المركبة، حتّ يقال بإثبات جزء بالأصل، و الآخر بالوجدان، بل الأمر فيه دائر
بين كون الإشارة سبباً تاماً حتّ يترتّب عليه المسبب، أو ناقصاً و تمامه شرط كذائ، و إذا كانت سبباً تاماً يون المؤثّر أو

الموضوع للأثر نفسها؛ بلا دخالة ش‌ء، لا نفسها و عدم ش‌ء آخر، و ما لم يحرز أنّها تمام السبب، لا يحم بترتّب المسبب عليها
و إثبات تماميتها بالأصل مثبت، بل الأصل مثبت من ناحية اخرى أيضاً، و التفصيل ف محلّه‌»؛

ما نحن فيه مثل موضوعات مركب، مثل صلاة نيست، که يك جزئش را با اصل اثبات كنيم و بقيه آن را با وجدان. خلاصه
اشال كه امام(ره) در اين عبارت بر مرحوم ايروان(رض) وارد م‌كنند اين است كه اگر اين مسبب بخواهد بر سبب مترتّب
شود، ما بايد احراز كنيم كه اين تمام السبب است، و تا احراز ننيم كه اين تمام السبب است، اين مسبب بر اين سبب مترتب

نم‌شود. شما بوييد احراز م‌كنيم که شك داريم اين شرط دخالت دارد يا نه؟ 

لذا با «حديث رفع» يا «أصالة البرائة» م‌گوييم اين شرط دخالت ندارد. م‌فرمايد «حديث رفع» يا «أصالة البرائة»، و لو اعتبار
اين قيد مشوك را بر طرف م‌كند، اما ثابت نم کند که آن چه كه باق م‌ماند تمام السبب است. اگر ما بخواهيم با «أصالة

البرائة» يا «حديث رفع» اثبات كنيم كه آنچه كه باق م‌ماند تمام السبب است، اين م‌شود اصل مثبت، و مثبات اصول عمليه
اعتبارى ندارد. اگر يك اصل، يك اثر عادى يا اثر عقل را اثبات كرد، اين فايده‌اى ندارد. اگر اصول عمليه، يك حم شرع يا اثر

شرع را براى ما اثبات كند بدرد م‌خورد. اينجا اثر عادى يا اثر عقل اش اين است كه خود اشاره، تمام السبب است. تمام
السبب بودن يك اثر عادى آن است؛ يعن وقت شرط نبود، اثر عادى آن اين است كه تمام السبب است. م‌فرمايد اين اصل،

عنوان اصل مثبت را پيدا م‌كند.

مناقشه استاد در فرمايش امام(رض)

به نظر ما؛ متوان در اين فرمايش امام(ره) مقدارى مناقشه كرد. اگر ما بخواهيم با أصالة البرائة تمام سبب را درست كنيم، اين
اشال امام(ره) وارد است؛ يعن اگر بخواهيم با «أصالة البرائة» يا «حديث رفع»، بوييم اين شك از مصاديق «ما لا يلعمون»

است، اين اصالة البرائة يا حديث رفع، اثبات م‌كند كه بقيه، تمام السبب است. اگر اين باشد، اين اشال امام(رض) وارد
است.

در حال كه محقق ايروان(ره) نم‌خواهد با اين اصل اثبات كند كه بقيه، تمام السبب است، بله خود اشاره، ظهور در اين دارد



که سبب تام است، منتها ما نم‌دانيم ظهور اين با يك شرط از بين رفته يا نه؟ اگر مولا؛ عجز از تلفظ را شرط كرده باشد، اين
ظهور از بين م‌رود. نه اينه بوييم از اول هيچ نبوده، ما از اول نم‌دانيم آيا اين ف نفسه تمام السبب است يا نه؟ يك

اضافه‌اى دارد، اضافه‌اش را با «أصالة البرائة» و «حديث رفع» كنار م‌گذاريم، اين هم خودش ظهور در تمام السبب دارد و
حديث رفع را نم‌خواهيم تا اثبات كنيم كه اين بقيه، تمام السبب است.

ما نمخواهيم با «أصالة البرائة» يا «حديث رفع» اثبات كنيم كه بقيه، تمام السبب است. حالا كه نم‌خواهيم اثبات كنيم
م‌بينيم بقيه، خودش ظهور در تمام السببيت دارد، لذا اين اصل در اينجا اصل مثبت نم‌شود. نتيجه چه م‌شود؟ نتيجه اين

است حرف محقق ايروان(ره) درست است، با اصالة البرائة يا حديث رفع، آن قيد مشوك را كنار م‌گذاريم، و بقيه هم خودش
ظهور در تمام السبب دارد، و اگر او بيايد، يك سبب دنبال او خواهد آمد. اين در موردى كه ما در اقل و اكثر شك كنيم.

نتيجه بحث تا اينجا

بحث را از نظر قاعده تمام كرديم  و منقح شد که قاعده اوليه عقلائيه در اشاره چيست. همچنين بيان شد که اگر نوبت به شك
برسد بايد چه جارى شود. نتيجه اين م‌شود كه هرجا شك در اقل و اكثر شد؛ نسبت به اكثر، اصالة البرائة را جارى مكنيم، و

لافرق بين اين كه از اسباب و مسببات باشند، يا قضيه سببيت و مسببيت در كار نباشد. هيچ فرق نم‌كند و اصالة البرائة نسبت
به اكثر جارى است.

نتيجه اين است که «اشاره» سبب عقلائ است، حت در فرض كه قادر بر تلفظ است، به نظر ما اشاره سبب عقلائ است، و
ما براى اشتراط «عجز از كتابت» يا «عجز از تلفظ» دليل نداريم، اصالة البرائة را جارى م‌كنيم. پس از قاعده، مرحوم

شيخ(قده) به يسرى از روايات تمس کردهاند و همچنين ما روايات ديرى هم داريم در باب «طلاق اخرس»، در باب «تلبيه
اخرس»، «صلاة اخرس»، آيا از اين روايات م توان براى ما نحن فيه استفاده كرد يا نه؟ آيا از اين روايات م‌شود استفاده كرد

كه بيع اخرس صحيح است يا نه؟ اين روايات در جلد 22 وسائل الشيعه، كتاب الطلاق، باب 19، ذكر شده است، ملاحظه
بفرماييد تا روايات را بحث كنيم.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


